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میل مبهم هوس*
درباره فیلمساز شدن رضا پهلوی که آرزویی نشدنی است

رضا پهلوی، چهره‏ای است که زندگی‏اش همواره در کانون توجهات 
و بحث‏های عمومی قرار داشته است. زندگی طولانی او در تبعید، 
هویت‏اش را به‌شکلی پیچیده درآورده، به‌گونه‏ای‌که میهن برای او 
به یک مفهوم نوستالژیک تبدیل شده است. برای او، میهن‏پرستی 
)شــما بخوانید قدرت‏طلبی( ممکن است در گرو تغییر حاکمیت 
ایران باشــد، درحالی‏که از نظر مردم، هرگونه همکاری با نیروهای 
خارجی، به‌مثابه پشــت کردن به میهن تلقی می‏شود. این نشان می‏دهد که تعریف میهن‏پرستی در بستر سیاسی ایران دچار 
دوگانگی معنا شده است. حال چگونه آرزوی هنری پهلوی برای کارگردانی سینما، با مواضع سیاسی کنونی‏اش در قبال درگیری 
ایران و اسرائیل و ایستادن در سمت دشمن، قابل جمع است؟ در میان اظهارات سیاسی متعدد پهلوی، یک‌جنبه کمتر مورد 
انتظار از شخصیت او، علاقه )بسیار سطحی(اش به هنر سینما و تحسین او از فیلم »جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی 
اســت. این اظهارات، که در مصاحبه‏ای با رادیو فردا در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ بیان شده، نشان‏دهنده یک سویه متفاوت از علائق 
ولیعهد سابق ایران است. او در این مصاحبه، پس از تمجید از فیلم فرهادی )که در آن روزها مُد بود(، صراحتاً اظهار داشت: »اگر 
یک‌بار دیگر به دنیا می‏آمدم، دوست داشتم کارگردان سینما بشوم«. این جمله نه‌تنها یک آرزوی شخصی، بلکه بازتابی از درک او از 
قدرت سینما به‌عنوان ابزاری برای تبیین واقعیت‏های اجتماعی و سیاسی است. حال آن‏که چگونه هنرمند بودن می‏تواند پیش از 
داشتن هویت )ملی( قرار بگیرد، قابل‌تأمل است. پهلوی در همین مصاحبه، ابراز شگفتی کرد که این فیلم چقدر توانست جهانیان 
به‌خصوص غربی‏ها را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. همین دیدگاه او نشان‌دهنده این است که چقدر برایش مهم است غربی‏ها چه 
نظری دارند و هرچیزی را چگونه می‏بینند. عدم درک و بینش هنری او به‌وضوح قابل مشاهده است. گفتار پهلوی دور از شخصیت 
کســی است که آرزوی کارگردان سینما‌ شدن را دارد. مانند رفتار سیاســی‏اش. پهلوی در این روزها، جنگ ایران و اسرائیل را نه 
به‌عنوان یک جنگ ملی، بلکه به‌عنوان نشانه‏ای از شکننده‏ترین وضعیت ساختار سیاسی قلمداد کرده است. این دیدگاه، جنگ 
را به‌عنوان یک کاتالیزور برای اهداف سیاسی داخلی او معرفی می‏کند. پهلوی از حمله اسرائیل به ایران حمایت کرده و این امر 
باعث ازدست‌دادن اعتبار او حتی در میان سلطنت‏طلبانی که حامی ایران هستند شده است. او این حملات را موج جدیدی از 
امید برای مردم ایران جهت آزادسازی خود دانسته است. قابل بررسی است که آیا مردمی که در این روزها آرامش و امنیت جانی 
و مالی خود را از دست داده‏اند، به این شیوه می‏توانند امیدوار باشند؟ یکی از اقداماتی که به اتهامات فوق دامن زده، سفر او به 
اسرائیل در آوریل ۲۰۲۳ است. او در این سفر با مقامات ارشد اسرائیلی دیدار و ابراز خشنودی کرد که این دو کشور در صورت تغییر 
حاکمیت در ایران، شرکای استراتژیک شوند. از دید مردم، هرگونه همکاری یا حتی ابراز خوش‏بینی به‌نفع یک قدرت خارجی، 
به‌منزله خیانت به منافع ملی است. رویکرد او را می‏توان به‌عنوان یک استراتژی فرصت‏طلبانه در سیاست خارجی تحلیل کرد 
که در آن از بحران‏های ژئوپلیتیک برای پیشبرد اهداف داخلی استفاده می‏شود. به‌نظر می‏رسد او از رنج و درگیری برای منافع 
سیاسی بهره‏برداری می‏کند. باید پرسید که آیا هدف )تغییر حاکمیت( وسیله )استفاده از بحران‏ها( را توجیه می‏کند؟ انتقاد از 
پهلوی به‌دلیل مواضع ضدایرانی طی سال‏های اخیر به‌شدت بالا گرفته است. او صهیونیست‏ها را به حمله به ایران تشویق می‏کند 
و اطمینان می‏دهد که پس از سقوط نظام، خلأ قدرتی ایجاد نخواهد شد! می‏توان گفت، او بازوی فارسی‏زبان نتانیاهو است. این 
انتقادات تنها از سوی جناح‏های نزدیک به جمهوری اسلامی نیست. بخش‏هایی از اپوزیسیون نیز به‌شدت از مواضع او انتقاد 

کرده‏اند. این عدم‌انسجام می‏تواند به بی‏ثباتی و حتی تجزیه پس از سقوط منجر شود.
تحلیل شخصیت و مواضع پهلوی، به‌ویژه در تلاقی علائق هنری و کنشگری سیاسی او، تصویری چندوجهی را آشکار می‏کند. او 
چهره‏ای است که از این منظر در تقاطع آرزوهای فرهنگی و جاه‏طلبی‏های سیاسی قرار گرفته است. تصویر جامع و واقع‌بینانه از او، 
یک شخصیت ناآگاه و نابلد را به نمایش می‏گذارد. تصویر شخصی که نمی‏داند یک کارگردان سینما باید همه شرایط و ظرفیت‏ها 
را بسنجد و کج‌فهمی یک کارگردان درنتیجه منجر به ساخته‌نشدن فیلم خواهد شد و اگر هم ساخته شود، هیچ‌گاه اقبالی جهت 

تماشای آن از سوی مردم نخواهد بود.
*نام فیلمی از لوئیس بونوئل

سمفونی خطوط 

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید‌آبادی  سردبیر: محمد‌جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر 

   دبیر آنلاین: شبنم رحمتی     دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(   
  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی )‌سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(

   مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری   مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی‌تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر

بیش از 10 روز از حمله اســرائیل به ایــران می‏گذرد. جنگ وارد روزهای عجیبی 
شــده اســت. در این میان در کنار مســائل جنگی و سیاســی، روح و روان مردم 
است که زیر بار جنگ و حملات ژیم صهیونیستی بسیار شکننده شده. برخی از 
خانه‏هایشــان دور مانده‏اند و برخی متحمل خسارت‏های کاری و مالی ‏شده‏اند، 
برخی شــهید داده‏اند و برخی دیگر مجروح شــده‌اند. بالا نگه‏داشتن روحیه در 
مســیر جنگ یکی از موضوعات مهمی اســت که نمی‏تــوان به‌راحتی از کنار آن 
گذشــت. یکی از ابزارهایی که همیشه در طول تاریخ توانسته بر روحیه انسان در 
طول جنگ‏ها اثر بگذارد، موسیقی است. موسیقی گاه به‌مثابه ابزاری است برای 
تهییج، برای جنگیدن و گاه مُسکنی است که در میانه جنگ روح را آرام می‏کند. 
این روزها هم شــاهد آثاری هســتیم که از دل اســتودیو‏های خانگی گرفته تا در 
میادین شــهر، برای چنددقیقه تلطیف روحیه از خوانندگان و نوازندگان مختلف 

منتشر می‏شود. 

موسیقی در جنگ‏های جهانی �
در دو تا از شاهکارهای تاریخ سینما، تصاویری از تاثیر مهم موسیقی در شرایط 
بحرانی به نمایش گذاشــته شــده. تصویر گروه نوازنده‏ای که در فیلم »تایتانیک« 
درحالی‌که کشــتی در حال غرق‌شدن اســت، می‏نوازد یا تصویر مرد پیانیستی که 
در میانه جنگ جهانی دوم در خرابه‏ای روی کلاویه‏های نابودشده یک پیانو می‏زند 
تا صدایی از آن بلند شود، از تصاویر ماندگار سینمای جهان هستند. تصاویری که 
نشــان می‏دهد موسیقی در هر شرایطی می‏تواند کارســاز باشد و شکل دیگری از 
جهان را به خیال آدم بیاورد. خیالی که در جنگ آرام نیســت. کارکرد موســیقی در 
جنگ همیشــه دو گونه است؛ به‌عنوان یک وســیله ارتباطی و به‌عنوان یک سلاح 
روانی. نیکولو ماکیاولی در رساله‏اش در سال 1521 با عنوان »هنر جنگ«، نوشت 
که فرمانده باید دستورات را از طریق شیپور صادر کند، زیرا نوای برنده و حجم بلند 
آن امکان می‏دهد که در هیاهوی نبرد شنیده شود. در تاریخچه جنگ‏های جهانی 
این شــروعی است بر استفاده رسمی از ابزار موســیقی، البته که قطعاً پیش از آن 
هم صدای موســیقی در جنگ‏ها شنیده می‏شد. تا قرن‏ها بعد، همیشه موسیقی 
به موازات جنگ‏ها در حرکت بوده. اما موسیقی تنها وسیله ‏در کنار سربازان و افراد 
حاضر در میدان جنگ نیست. موسیقی کارکرد مهم‏تری هم دارد و آن روشی برای 
تلطیف و بالا بردن روحیه مردمی اســت که در روزهای جنگ شــرایط زندگی‏شان 

دستخوش تغییرات زیادی قرار می‏گیرد.
به‌طور مثال آهنگسازان و خوانندگانی معروفی مانند جان لنون وود در سال‏های 
 Give«  پس از جنگ جهانی دوم و جنگ ســرد، بــا آهنگ‏ها و آلبوم‏هایی همچون
Peace a Chance« و »Imagine« پیام‏هایی صلح‏آمیز منتقل کردند و به ترویج صلح 
در دنیا کمک کردند. یا در مثالی دیگر، در برخی تجربیات جنگی وحشتناک مانند 
جنــگ ویتنام، آهنگ‏هایــی مثــل »We Gotta Get Out of This Place«  از گروه 
The Animals به‌عنوان یک ارتباط عاطفی برای سربازان در میان هرج‌ومرج جنگ 
عمل کرد و مردم خارج از میدان‏های نبرد هم با شــنیدن این قطعات به تســکینی 
رســیدند که روزهای خوش را نوید می‏داد. علاوه بر این، اجراهای زنده و خیابانی 
که در ملأ عام بودند هم در شرایط جنگی تاثیر بسزایی در تسلی‌خاطر افراد داشت. 
در سال‏های جنگ جهانی اول مخصوصاً جنگ جهانی دوم، همچنین جنگ‏های 
دیگر در شــهرها و مناطقــی که امن بود، کنســرت‏های خیابانــی و نمایش‏هایی 
به‌صورت رایگان اجرا می‏شد. این اجراها پراکنده بود و گاهی هم با مشکلاتی مانند 
حملات هوایی روبه‏رو می‏شــد، اما تلاش می‏شــد با حفظ روحیه مردم پیش برود. 
مثلًا یکی از نمونه‏های مشهور، اجرای مریلین مونرو برای هزاران سرباز آمریکایی در 
جریان جنگ کره در ســال 1954 است؛ اجرایی که اگرچه برای مردم عادی نبود، 

اما با ایجاد روحیه توانست به سربازان کمک کند. 

موسیقی در جنگ ایران و عراق �
در دوران جنگ هشت‏ســاله ایران و عراق، به‌دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی 
پس از انقلاب، اجازه برگزاری کنسرت‏های موسیقی برای عام مردم صادر نمی‏شد، 
امــا برخی از خوانندگان که اجــازه پیدا می‏کردند درباره وطــن و جنگ بخوانند، 
قطعات موسیقی‏شــان از رادیو و تلویزیون پخش می‏شد. این قطعات گاه آنقدر در 
ذهن مخاطب تاثیرگذار بود که حالا پس از گذشت چهار دهه هنوز مردم از آنها یاد 
می‏کنند. مانند »کجایید‏ ای شهیدان خدایی«، با صدای بیژن کامکار و آهنگسازی 
هوشــنگ کامکار که در وصف آزادســازی خرمشهر ساخته شــد و به‏عنوان یکی از 
ماندگارترین آثار موسیقی دفاع مقدس شناخته می‏شود. یا در مثال دیگر می‏توان 
از محمدعلی راغب، یکی از چهره‏های مهم آهنگسازی در روزهای دفاع مقدس یاد 
کرد. زنده‏یاد راغب، همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق، ســاخت سرودهایی درباره 
جنگ را آغاز کرد که ســرود »این پیروزی خجسته باد« درباره فتح خرمشهر، »ظفر 
مبارک«، »جنگ، جنگ تا پیروزی« و سرودهای بسیار دیگری، نمونه‏هایی ماندگار 
در ذهن مردم است. در همین دوران محمدرضا شجریان هم قطعه‏ای به‌نام »بیداد« 

را منتشر کرد که بسیار موردتوجه قرار گرفت.
در کنــار قطعاتی کــه در رادیو و پایتخت برای جنگ تولید می‏شــد، گروه‏هایی 
مانند »شمس«، به سرپرستی کیخسرو پورناظری، در دوران جنگ ایران و عراق در 
جبهه‏ها حضور فعال داشــتند و به اجرای موسیقی و نواختن تنبور برای رزمندگان 
می‏پرداختند. گروه »شمس« با نوازندگانی همچون سیدخلیل عالی‏نژاد و علی‏اکبر 
مرادی به اجرای برنامه می‏پرداخت و سیدمرتضی شریفیان، آواز این گروه را برعهده 
داشــت. گروه با اجرای قطعات حماســی و معنوی خود، شــور و نشاط را در میان 
رزمندگان ایجاد می‏کرد و تأثیر مثبتی بر روحیه آن‏ها داشت. قطعاً رسیدن خبر این 
اجراها و بالا رفتن روحیه رزمندگان برای مردمی هم که پشت جبهه‏ها بودند، باعث 

تقویت روحیه می‏شد.

موسیقی، تسکینی برای این روزها �
مــا در میانه جنــگ هســتیم. جنگی که اســرائیل بر مــا تحمیل کــرد و حالا 
قدرت‏های دیگر هم به آن پیوســته‏اند. جنگ، آســیب‏های روحی بسیار زیادی به 
آدم‏هــا وارد می‏کند. یکی از مهم‏ترین کارهایی که در جریان جنگ باید به آن توجه 
شــود، ایجاد حس همدلی است. موســیقی که زبان مشترک همه جهان است، در 
این مسیر بسیار کمک‏کننده اســت. از روزهای شروع حملات رژیم صهیونیستی 
هم یکی از ابزارهایی که مردم را به هم نزدیک می‏کرد، موســیقی بود. خوانندگانی 
مانند محســن چاووشــی با قطعه‏ای به‌نام »علاج« و همایون شــجریان با ضبط و 
انتشــار آثاری درباره جنگ و ایران، در صفحات شخصی اینستاگرام خود در تلاش 
بودند تا این حس همدلی را در مردم تقویت کنند. از سوی دیگر، شاهد آثار دیگری 
هــم بودیم، مثلًا جوانی به‌نام آیدین نظمــی همزمان با صدای ضدهوایی و انفجار 
در تهران، بر فراز پشت‌بام یک ساختمان، قطعه‏ای موسیقی را اجرا کرد که پیش از 
قطع‌شدن اینترنت در فضای مجازی بسیار موردتوجه قرار گرفت. یا فیلمی از یک 
نوازنده ویولن دوره‏گرد در شــب‏های اول حملات منتشر شده بود که در کوچه‏ای 
ایســتاده بود و با صدای پدافند، آرشــه را روی سیم‏های ویولن می‏کشید و مردم از 

پنجره‏های خانه به این نوا گوش می‏دادند و فیلم را دست‌به‌دست می‏کردند. 
اما شــاید از اتفاقات مهم این روزها، برگزاری سلسله‏کنسرت‏هایی در ملأ عام و 
به‌صورت رایگان توســط نوازندگان اســت. علی قمصری روز یکشنبه ـ اول تیرماه ـ 
در محوطه باز جلوی برج آزادی تهران در میدان آزادی، نشســت و قطعاتی را با تار 
بــرای مردم اجرا کرد. از نکات قابل‌توجه این اجرا حضور مخاطبان و نشســتن آنها 
روی زمین بود که فضای این اجرا را هرچه بیشــتر همدلانه می‏کرد. روز دوم تیرماه 
هم عاشــق احدملکی در میدان هفت‏تیر به اجرای موسیقی زنده آذری پرداخت. 
این نوع اجراها و اقبال مخاطب به آن نشــان می‏دهد کــه در این روزها چقدر این 
اجراهای بی‏تکلفِ تنها چنددقیقه‏ای می‏تواند مخاطب وحشت‏زده از جنگ را آرام 
کند. نوازنــدگان خیابانی که روزی با مخالفت‏های زیادی روبه‏رو می‏شــدند، حالا 
می‏توانند تبدیل به یک مفر برای روزهای ســخت باشند. ساز در خیابان و پیچیدن 
نوای موســیقی در شهر شاید اندکی از حجم فشــار روحی مردم کم کند و از سوی 

دیگر، به شهر جانی دوباره بدهد و نشانی از زنده‌بودن آن باشد.   

زخمه‏ای برای زخم جنگ
خوانندگان و نوازندگان، صدا و ساز خود را برای همدلی با مردم کوک کردند

خبرنگار گروه فرهنگ
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